
 

  

  

  

  

  ايران و يمن در اسطوره و تاريخ

 *صور ميرزانيامن

  چكيده

هـاي    ترين تمدن  هاي اقليمي ممتاز خود از كهن      با ويژگي ) عربستان سعيد (يمن  

هـا سـال مركـز     ترين شهرهاي عربـي و ده  بشري و پايتخت آن صنعاء، از قديمي    

حـاكم آنجـا و     » بـاذان «. فرمانروايي سرداران ايراني در عصر ساساني بوده اسـت        

  .رانيان مسلمان به حساب آوردتوان نخستين اي ياران او را مي

و ملكه بلقيس به خوبي شـناخته       » سبا«در زبان و ادبيات فارسي نام دولت        

هـاي    گـذاري يكـي از سـوره       ذكر سرزمين آنها در كتب مقدس و نام       . شده است 

در . نــشان از اهميــت آن در ادوار گذشــته تــاريخ دارد» ســبا«قــرآن كــريم بــه 

يز اين مرز و بوم به نام يمن معروف است،         هاي مختلف شاهنامه فردوسي ن     بخش

ناميده شده كـه دگرگـون شـده        » هاماوران«اما در بخشي از دوران پهلواني آن،        

اي متـون    بـه جـز آن، در پـاره       . است» سرزمين قوم حمير  «، به معني  »حميران«

، پادشـاه   »شمر«خوانده شده، كه برگرفته از نام       » شمران«كهن فارسي و عربي،     

او كيكـاوس را در     : انـد   نجاست كه شخصيتي فراتـاريخي دارد و گفتـه        قدرتمند آ 

شخـصيت او   . به شاه ايران دل باخـت     » سعدي«چاهي به زندان كرد و دخترش       

هـا و    اخـتلاط نـام   . اند، قابل تطبيق و پژوهش اسـت        با آنچه درباره ضحاك گفته    

 م يمن بـر   هاي تاريخي يمني، از سويي و اطلاق نا        حوادث عصر ساساني با افسانه    
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ــ  ) زنگيـاب (» زين گاو «در متون كهن، از سويي ديگر و انتساب         » امارت حيره «

كه با چشماني زهرآگين بر ايرانشهر حكم رانده است ـ به سرزمين يمن در خور  

  .بررسي و تحقيق است

  واژگان كليدي

  . زنگياب، حبشيان، كيكاوس، هاماوران، شمران،سباء

  مقدمه

جنوب غربي شبه جزيره عرب كه از شـمال بـه عربـستان، از              يمن كشور كوچكي است در      

از جنوب به خليج عدن واقيانوس هنـد و از شـرق بـه دولـت عمـان               ،  غرب به درياي سرخ   

  .محدود است

 داراي ـم قـرار دارد   گـر كه در منطقـه    با آنـهاي اقليمي    ويژگياين سرزمين به سبب

ست كه از قديم بـه عربـستان    ها  عمتي موسمي و وفور ن    ها  آب وهواي معتدل، كثرت باران    

 »اوزون«يونانيان باستان آن را  معروف بوده و) 716 ،1376، بويل(سعيد و عربستان معطر 

در وجـه    و.) ذيـل يمـن  :دهخـدا (اند   خواندهـ به همان معناي سعيد  ـ »اوروز«و اروپانيان 

رفته و نيز نام    گنام   يمن   ،قرار دارد  كعبه) راست(چون در سمت يمين    اند كه   فتهگتسميه آن   

 »أيمـن بـن يعـرب بـن قحطـان         «و همچنـين منـسوب بـه        ) بركت(آنجا را از ريشه يمن      

  .)2 ،1962، الويسي(اند  دانسته

از زمـان     بـوده و   )thafar(اه باستاني يمن، شهر ظفـار     گزارش بعضي منابع، تخت   گبنا به   

، نولدكـه (تـه  رفگ مركـز دولـت قـرار    ، شـهر صـنعاء  ـ قرن ششم ميلادي  ـسلطه حبشيان  

و پايتخت امروز يمن است كه از شهرهاي باستاني عربـي و از مراكـز دنيـاي                 ) 1378،214

اهي گنوح در جـستجوي زيـست      بن ران پيش بوده است و معروف است كه سام        گامتمدن روز 

وينـد  گ  هـم مـي    »مدينه سـام  « از اين رو به آن    . يدگزمطلوب به زمين صنعاء آمد وآن را بر       

 انـد   آن گونـه كـه بعـضي پنداشـته     »صـنعاء «اني  گ معناي واژ  .)1886،  3ج ،1999 ،العفيف(
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رفتـه شـده    گ »حـصن ومنـع   « بـه معنـاي      »صـنع  «نيست بلكـه از ريـشه     »شهر صنعت «

 »قلعـه اسـتوار در بلنـدي      « يعني   »آزال«ر آن   گبا نام دي   و)  ذيل صنعاء  ،1414 ،الفراهيدي(

   .)1886، 3 ج،1999 العفيف(مترادف است 

ي كـم نظيـري     ها  گي صنعاء را در ميان دارد كه ويژ       ، دايره مانند بلند،   رشته كوهي نيمه  

اه از بناهاي پنج اشكوبه     گبلند كه    اي با درختان سرو باريك و      وفور مساجد تك مناره   : چون

 و) حـزام (مرداني بـا كمـر بنـدهاي پهـن           مهربان و  كشد با مردماني مؤمن و      سر فراتر مي  

 ،مـون پيراشراف بر    كه صحرانشيني و علاقه اِ     ،ميان در) يهنبج(خنجرهايي با غلاف خميده     

ان گ ـكثـرت واژ  زباني عربـي كـه       با   كند و   ها خرسند مي    آنان را به ساختن خانه بر فراز تپه       

  .سازد ه ميژوشنواز است؛ اين شهر را در ميان همگنان ويگفارسي در آن 

  صنعاء و كاخ ضحاك

 شكوه حصار بلندش، توصيف شده اسـت      با    با همين نام و    ،صنعاء، از سده نخستين ميلادي    

هاي دور بارها باز سازي شـده، امـروز نيـز             شتهگذ اين حصار حصين كه در       .)1887همان،(

 .كنـد    ممتـاز مـي    ،شتريگ ـ در ميـان ان    يـاقوتي  چـون    ،شهر قديم صنعاء را در دل پايتخت      

 ـ             ، شهر باستاني  گر دي »مأرب«  ووده   در ميان شهرهاي يمـن از مـوقعيتي نيكـو برخـوردار ب

 در آن حكــم »ســلحين«گ ساســانيان، در قــصر بــزر شــاهان ســبايي، معاصــر پارتيــان و

 در درجــه دوم اهميــت بــوده اســت پايتخــت، »غمــدان«كــه كــاخ   چنــان.انــد رانــده مــي

ر باسـتان بـوده، در   گااز عجائب روز  اثري از آن نيست و، اين قصر كه امروز  .)1887،همان(

 ، هجـري از صـنعاء     332يا در سـال     گومسعودي كه   . د شهرت بسيار دار   ،ادب عرب  تاريخ و 

 ، غمـدان :ويدگ  مي  است،  آبادان نبوده  گزويي هر گآن را تلي از خاك ديده كه         ديدن كرده و  

افروختند، نـور آن از مـسافت سـه           شت بام آن چراغ مي    پ بر   ها   وقتي شب  ،قصر ملوك يمن  

ان نيـز آن را  گر كه دي  ـخبرگويا منبع اين  ).2،251ج،1993،مسعودي(شد  روز راه ديده مي

 ـاند ذكر كرده كـه ترجمـه   ) 1378،221،نولدكه (»ذو جدن حميري «ابياتي است از قصيده  
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 بر فـراز   ،يي بلند ها  بام ، با اي  قصر غمدان كه درباره آن بسيار شنيده      : بيت آن چنين است    دو

د برق آسـمان    مانن،  ي بر افروخته از روغن زيتون     ها   چراغ ،امگكوهي استوار است كه شباهن    

  .درخشد در آن مي

 به ياري سپاهيان ايراني به فرماندهي و هـرز ديلمـي، بـر              ذي يزن،  بن گاه كه سيف   آن

، رديدگحبــشيان پيــروز شــد و پايتخــت را بــه تــصرف در آورد و در كــاخ غمــدان مــستقر

ي سـيف و پـدرش      گ ملـك خـانواد    ، را كـاخ  او، در سـتايش     اي  الصلت در قصيده   أبي بن اميه

 ابوريحـان بيرونـي نيـز كـاخ را بـه            .)1377،320س،   و ناشـنا   353 ،1372 ،ثعالبي(دانست  

 روبـروي مـسجد     ،كـه قلعـه غمدان  : كند   توصيف مي  ويي آن را مشاهده كرده    گاي كه    ونهگ

نـوح پـس از طوفـان آن را بنـا كـرده اسـت        بن  سام، ساخته شده  گ از سن   و جامع قرار دارد  

 فرنبـغ  (انـد    بـه ضـحاك نـسبت داده        را يـن كـاخ    بنـاي ا    هم چنين،  .)507،  1352،بيروني(

 بـه   ،كـه سـايه آن      چنـان  ،شده  كه برفراز كوهي در دوازده اشكوب بنا       ،)1369،127دادگي،

 شـياطين بـه فرمـان       :انـد   تـه گفنيـز    و) 5 ،1347 ،ديـزي گر(رسـيده اسـت       هجده ميل مي  

  .)1377،320 ،ناشناخته (اند  آن را در صنعاء ساخته7ودداو بن سليمان

 ،آيد كه اجرام آسماني در يمن مـورد پرسـتش بـوده       ي پيشينيان چنين برمي   ها  وايتاز ر 

هاي    در خرابه  :اند  گفتهياقوت حموي در معجم البلدان       چنانكه قلقشندي در صبح الأعشي و     

 وجـود داشـته اسـت       ،)ناهيـد (ان زهـره    شگرمتعلق به پرست   ،معبدي  بقاياي ،»غمدان«قصر

  ).25، 1999 ،الشجاع(

 ،ان ساخته شده  گاي كه براي عبادت ستار     پنجمين خانه از هفت خانه    : ويدگ مي مسعودي

عفان فرمـان بـه ويرانـي آن داده          بن عثمان همين غمدان است كه ضحاك آن را ساخته و        

 سـردار   »اريـات «كه ويران كـردن آن را بـه          در حالي ) 251،  2ج   ،1993 ،مسعودي(است  

  ).221 ،1378 ،كه نولد(اند  هم نسبت داده ي،حبش

دهد، موضوع هفت كاخ اسـت در         آنچه اساس سرايش هفت پيكر نظامي را تشكيل مي        



 

 

201

 ايران و يمن در اسطوره و تاريخ

متعلـق بـه     منسوب به روزي از روزهـاي هفتـه و          و گيهفت اقليم زمين كه هر كاخ به رن       

بنـاي ايـن     و .)142-6،  1362نظـامي،   ( اسـت جرمي از اجـرام آسـماني        ي از افلاك و   كفل

  .اده كه بانوي هر كاخ دختر پادشاه همان اقليم استور نسبت دگقصرها را نظامي به بهرام 

جمشيد  ، به ضحاك  ،همان است كه در منابع تاريخي كهن      ) هفت پيكر (اين هفت كاخ    

س كـرد   ويكي آنكه كاو   «: چنانكه در بندهش آمده است     .كيكاوس نسبت داده شده است     و

 كـه جمكـرد   ،يكي آنكه جم كـرد بـه پـارس    كه ضحاك كرد به بابل و    يكي آن  به البرز و  

كـاخ   و    همان تخت جمـشيد اسـت      »جمكرد« مراد از  .)137 ،1369  دادگي، فرنبغ( »خوانند

 شهري كه در غـرب ايـران قـرار دارد           . است »كرند«  همان ،در بابل ) ديس گكلن (ضحاك

  ).456 ،1369 صفا،(

 ،اجـرام  هنـد بـراين بـاور بودنـد كـه افـلاك و              قدماي چـين و    ،در باب پرستش اجرام   

برايـشان   داشـتند و    مـي مـي   گراان را   گ ستار ،بنابراين. ن چيزها به خداوند هستند    يتر  نزديك

سترش يافت تـا در شـهرهاي   گ اندك اندك در همه جا   ،اين باور . ساختند  معابد مي   و ها  بت

 ،»فرغانـه « اي كه كاووس در از آن جمله خانه. ند معابدي براي اجرام فلكي ساخت   ،جهانگ بزر

وهي هم  گر. نام داشت و المعتصم آن را ويران كرد        »كاووسان « و براي عبادت خورشيد ساخت   

  .)247 ،2ج ،1993 ،مسعودي(ه زحل بوده است شگا پرست،»خانه كعبه «پندارند مي

  ها شگفتي

ي گ غارهاي كنده شده در دل تخته سـن        »دار الحجر « در محلي به نام      ،نزديك شهر صنعاء  

ي گ ـشناسـان ديرين  باستان. دارد مي وافتيگشاي را به  هر بينندهگ بسيار بزر وگ سفيد رنـ

در  انـشان بـوده و    گهـاي مرد    سـردابه  اه مردمـان و   تگ زيس كهاند    فتهگآن را پنج هزار سال      

 همچنـين بخـشي از آنچـه        . اسـت  شـده   بر روي آن بنا    ،هاي بعد قصري چند اشكوبه      سده

ارم « ماننـد ) 270 ،2ج ،1993 ي،مـسعود (انـد   هاي جهان شمرده   تيگف قديم ش  نگاران تاريخ

، قـصر   )45 ، حـج  ،همـان  (»بئر معطله وقـصر مـشيد     «،  )7 ، فجر ،ن كريم آقر (»ذات العماد 
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  ساختند 7 سليمان كه جنيان براي  ) 44 ، نحل ،همان (»صرح ممرد من قوارير   «ينه يا   گ آب

دو اثر تـاريخي    . هاي آن برجاست، مربوط به همين سرزمين است         كه ويرانه » سد مأرب «و  

. س از هجرت ساخته شده در صـنعاء وجـود دارد      پهاي    ه در نخستين سال   ارزشمند ديگر، ك  

حاكم ايراني كـه    ـ   )93،  2004 الحجري،(» باذان«يكي مسجد جامع است كه در باغ خانه         

بـه دسـت اولـين    ) 719 ،1386 بويل، (  ـسيل شده بودگاز طرف خسرو انوشيروان به يمن 

سـاخته شـد و     ) 1381،252مـسعودي، ( بودند   )ابناء(مسلمانان كه بيشتر ايرانيان مقيم يمن       

 كه بنا به كاشي نوشته روي ديوار قبله آنجـا، بـه يمـن               7طالب ابي بن ديگري مسجد علي  

 زيرا در يكي از روزهاي رمضان سال دهم هجـري،           ؛قدوم آن حضرت، بنا نهاده شده است      

 م فراخوانـد آنان را بـه اسـلا  ، به سوي مردم يمن آمد و 6يامبرپاي از    آن حضرت با نامه   

  .)همان(در آن روز همگي مسلمان شدند » همدان «گكه قبيله بزر

 ـها  اند كه قرن دانسته» ها معيني«ترين دولت يمن را، حكومت       نويسان، كهن  تاريخ يش پ

كـه نـام آن     » سبأ«س دولت   پس) مقدمه ،962 الويسي،( راندند  از ميلاد در مأرب فرمان مي     

هاي قرآن كـريم بـه ايـن نـام، حكايـت از          يكي از سوره   گذاري در كتب آسماني آمده و نام     

هاي   نعمت وآيتي از »  طيبه ةبلد«ها را     خداوند سرزمين آن  . اهميت آنان، در ادوار كهن دارد     

اسـي،  پشمارد كه به خـاطر ناس       مي)15،   سبأ ،قرآن(الهي در ميان دو بهشت از راست وچپ         

خاكـشان،   هاي تلخ نياورد و  جز ميوهبر آنان گماشته شده تا ديگر درختانشان،     » عرم«سيل  

  ).همان. (نروياند» سدر«جز اندكي درخت 

 مسلط گشت و امـور سياسـي و        هاي مجاور   بر سرزمين  هاي باستان دولت سبأ،     سده در

اه ايرانيـان را خراجگـزار آنـان        گ كه   اي  ونهگبه  . رفتگاقتصادي منطقه را در اختيار خويش       

هـا،     آوازه آنان و ملكـه بلقـيس و سرزمينـشان، قـرن            و) 166 ،1381 مسعودي،(اند    شمرده

  :نمونه از حافظ. موضوعي براي شعر و ادب فارسي گرديده است

  فرستمت مي كجا به كجا از ر كهگبن  فرستمت  مي،»سبا«اي هدهد صبا به 
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  )هاماوران(حمير 

  در »هامـاوران «اشت كه نـام     گذ پا به عرصه جهان      »حمير« اندكي پس از سبائيان، دولت    

  .ار آنان استگشاهنامه ياد

ران م، شَ )137 ،1369 دادگي،   فرنبغ(صورت سمبران   ه   ب ،نام يمن در متون كهن ايراني     

 ،شـهيدي مازنـدراني    ؛507 ،1369 ،صـفا (ران وشـمبران    م شَ ،سمران) 5 ،1347 ،رديزيگ(

 تركيبي  است و  »رانشم« يعني   ،آمده كه همه آنها اشكال مختلف از يك اسم        ) 77 ،1377

نام پادشاه حمير در قرن سوم ميلادي كه داراي نمودي نيمـه             (= shammarاست از شمر    

 پسوند نـسبت مكـاني، كـه روي هـم بـه معنـاي               »ان«) + اي است  نيمه افسانه  تاريخي و 

 در متـون  .)508 ،1369 ،صـفا (هاي تحت حكومـت شـمر اسـت         يا سرزمين  »مكان شمر «

 .انـد   كار بـرده  ه   ب »يمن« را به معناي     »سمران«اژه   و ،منذر بن قديم عربي نيز از قول نعمان     

ها از سرزمين خود       براي بيرون راندن حبشي    ،ذي يزن شاهزاده يمني    بن يعني آنجا كه سيف   

 بـه بهانـه حمايـت از نـصرانيان         كه بـه حمايـت دولـت بيـزانس و         ) 99 ،2ج تا،  بي ،طبري(

يـان دادن بـه حكومـت        و پا  درآورديمن را به تصرف خـويش       ) 495 ،1370،  كرستين سن (

سيف در حالي وارد مجلس انوشيروان شد كـه         . دو ساله آنان به شاه ايران پناه آورد        هفتاد و 

 :شاه پرسيد   در كنار خسرو نشسته بود و      ،منذر فرماندار دست نشانده ايران در حيره       بن نعمان

  .)177 ،1985 ،نشوان(  است»ملك سمران«اين كيست؟ نعمان پاسخ داد او 

بـه   ،yamar و يمرyambar، يمبر yamyarهاي پهلوي، يمير  از نوشتهگراي دي درپاره

ــي   ــه م ــده اســت ك ــن اطــلاق ش ــرزمين يم ــر واژه   س ــيله تغيي ــط و وس ــد واس ــد ح توان

 ،صفا(باشد  ) سرزمين حميرها ( به هاماوران ،  )در يمن گ اي بزر  نام قبيله ( »Himyarحمير«

ممالك  نظر به تعريفي كه از هاماوران و      «: فته است گ شادروان پور داوود نيز      .)508 ،1369

شـويم     منتقـل مـي    قهراً ، در شاهنامه شده   ، بر ضد كاووس   گ درجن ،بربر  مصر و  ،متحد وي 

 .)105 ،1368 ،ثعـالبي ( »يمـن حاليـه باشـد       بايـد مملكـت قـوم حميـر و         »هاماوران« كه

 )2364 ،1362، خلـف تبريـزي   (»هامـاوران « را  »يمن ولايت شام و  «هاي فارسي      گفرهن
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 .انـد   شـمرده ) ، اعلام 1360 معين ؛2310،  همان(» حمير«ناميده و بعضي آن را فارسي شده        

 بـه معنـي     »هـامون وران   « را مخفـف   »هاماوران« ،اگرچه بعضي هم در توجيهي نادرست     

ري از ايـن    گشكل دي ). ذيل هاماوران  ،1373 ،دهخدا(اند     دانسته »صحراو  صاحبان دشت   «

پ ر چه در چـا    گا  شده و  ضبط) 2364 ،1362 خلف تبريزي،  (»هماور«صورت  ه   ب ،كلمه نيز 

كار ه   در آن ب   »هماور«بروخيم تهران بيتي هست كه      پ  اما در چا   ،مسكو از شاهنامه نيامده   

  :رفته است

  بنشست با رهمنون بيامد و  چو شاه هماور به شهر اندرون

)758 ،1377 شهيدي مازندراني،(  

چـه  اگر ـ ـ نـام دارد   »هامـاوران «نامه فردوسي   اه جغرافيايي سرزميني كه در شاه     گجاي

ر گ ـهـا از سـرزميني بـه سـرزمين دي           جايي اسطوره  هخاطر جاب ه  اهي ب گمصاديق جغرافيايي   

  :ونه نشان داده شده استگ اين ،ارش لشكركشي كيكاووسگز در ـچندان دقيق نيست اما 

ــد همــي ــان،ران ــا در مي   جوينــد بهــر،ونــهگتــي بــر ايــن گيز    شــهر ســه  ت

  بر آن سو كه خواست     ، در ميانه  »زره«    به راست  ، دست چپش مصر و بربر     به

ــدرون ــيش ان ــه پ ــاوران، ب ــه هــر كــشوري در   شــهر هام   ســپاهي گــران،ب

)139 ،2ج ،1374 فردوسي،(      

  كيكاووس و هاماوران

ه در شاهنامه، نـامي از شـاهان هخامنـشي نيامـده اسـت، امـا ايـن داسـتان، يـادآور                      چرگا

نگـاران، شـاه هخامـشي از راه         بنـابر گـزارش تـاريخ     . مبوجيه به مـصر اسـت     لشكركشي ك 

اه او را سـالم بـه       پيماني بست كه س   پكشيد و با شاه تازيان       عربستان شمالي به مصر لشكر    

  ).707، 1376بويل، (مقصد برسانند 

 مصر در سمت چپ، بربـر     : بود) كشور(بنابه روايت فردوسي، كاووس در ميان سه شهر         
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در راسـت و هامـاوران در برابـر و       ) 135،  1381،  بكـران ( )ن و غرب درياي سرخ    فلسطي(= 

  .خواست ، در ميانه راه، به آن سويي كه شاه ايران مي»زره«

اي در   هچ ـنـام دريا  «ه در منـابع جغرافيـايي،       چ ـاگر» زره«ه و كجاست؟    چيعني  » زره«

ه را  ژا فردوسي اين وا    ام ،)109،  همان(ريزد    است كه رود هيرمند بدان مي     ) سيستان (گزرن

 زيـرا در    ؛هلوي بـوده، بـه كـار بـرده اسـت          پدر معناي لغوي و به همان شكل كه در منابع           

ــه پ ــي  draya ارســي باســتانپو در  zaryah  در اوســتا،zreh» زره«ارســي ميان ــه معن ب

بيـنم    يش رو بگذاريم، مي   پ اگر نقشه جغرافيا را      .)1،  1377 شهيدي مازندراني، (» درياست«

  .اي رسيدن به يمن نزديكترين راه از مصر گذر از پهنه درياي سرخ استكه بر

اگر بخواهيم شخصيت كيكاووس شاهنامه را، در ميـان شـاهان هخامنـشي، جـستجو                

ه آثار يافته شـده در  چ زيرا اگر؛اي يمن نيست كنيم، قابل انطباق با روايات تاريخي و افسانه 

رده برداشته، بـه  په تاريخ از آن چرساند؛ اما آن  مييش از ميلاد    پها    ادشاهي را به قرن   پيمن،  

  .رسد قرن سوم ميلادي مي

جمع ( tobba اند، به نام تبع     ترين شاهان قوم سبأ و حمير كه نماد قدرت و شهرت            قديم

كساني كه مردم يمن از آنان تبعيت       : اند  در وجه تسميه آنها گفته     .اند  شناخته شده ) آن تبابعه 

تبـع يعنـي سـايه و       : وينـد گر  گ بعضي دي  .)166،  1381 مسعودي،( دارند   اند، تبابعه نام    كرده

 جفـري، (انـد   ناهشان بودهپون سايه بر سر مردم، مايه آرامش و         چادشاهاني بودند كه    پآنان  

1372، 153.(  

ه ژآنان كه در آغـاز القابـشان، وا       (روهي از فرمانروايان محلي و رؤساي قبايل را اذواء          گ

) كچ ـامـراي كو  = جمـع قيـل     ( اقيـال    و گروهـي ديگـر را     ) »منارذو ال «است مانند » ذو«

حضرموت بين آنهـا دسـت بـه دسـت           كه حكومت يمن و   ) 1993،92مسعودي،  (ويند  گ مي

، كه زمينه مناسب بـراي      6يامبرپيش از ظهور    پگشته، تا قرن ششم ميلادي، يك سده        

و انحطـاط   شكـستن سـد مـأرب       . ساسانيان، در آنجـا فـراهم گـشته اسـت          مداخله نظامي 
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تكه شدن قـدرت واحـد يمـن از          كشاورزي از يك سو و اختلاف همين اذواء و اقيال و تكه           

يروان آيين مسيح در عربستان جنوبي، كـه بـه زد و            پو افزايش   ) 717 ،1376بويل،  ( سويي

ي آن حادثه   پو در    )528،  1374 مقدسي،(انجاميد    خوردهايي ميان آنان و يهوديان يمن مي      

 ،1378 كـه،  نولـد ( مـيلادي    533هودي يمني به نصرانيان نجران در سال        حمله ذونواس ي  

 ،قـرآن (» اصحاب اخدود «ودال آتش و سوزاندن آنان كه در قرآن كريم از آن به             گو  ) 214

رفتن تقاص خون شهيدان هم كيش خـود        گياد شده است و حمله حبشيان براي        ) 4 ،بروج

  .ضور نظامي ايران، در يمن همه عواملي بود براي ح،)1،74،ج1993مسعودي، (

 نيـز روايتـي   7شمارند و از علي هاي تاريخ يمن، ذوالقرنين را، يكي از اين تبابعه مي   كتاب

هار تن چ: ه كسي توانسته است بر همه دنيا حكم راند؟ و او فرمودهچرسيدند، پاند كه از او  آورده

 و ذو القـرنين كـه       7ليمان نبـي  س ـ: ع و نمرود و دو مؤمن     تبُ: بر جهان فرمانروا شدند دو كافر     

شخصيتي فرا   عرب   ادشاهان در منابع  پاين  ). 140،  1985نشوان،  (عبداالله است    بن نامش صعب 

 ، دختر هدهاد  ، مانند بلقيس  .رسد   سال مي  400 به   ها  اه مدت فرمانروايي آن   گتاريخي دارند و  

 سال حكومت   120 اند  فتهگو  ) 31 ، نمل ،قرآن(او را به خدا پرستي فراخواند        7كه سليمان 

  .)198 -200 ،1993 ،الويسي ؛80 ،2 ،1993 ،مسعودي(كرد 

  پادشاه هاماوران

عنوان نماد ملي در كشور يمن محسوب       ه   كه تمثال او ب     ملكه بلقيس   و 7سليمان پس از 

ين آنهـا شـمر بـن افـريقش         تر   سيزده شاه حميري بر يمن حكم راندند كه معروف         ،شود  مي

سوب بدوست، بخشي از حيات سياسي او نم) يمن ـ   هاماوران(=اين شاه كه شمران . است

يونـد دارد و گـاه      په در شاهنامه فردوسي در باب هاماوران و كيكاووس آمـده اسـت              چ آن با

 ـ شخصيت او با افسانه ضحاك به هم آميخته است كه بدان مـي             شـمر ملقـب بـه      . ردازيمپ

ح بـه معنـي كـسي كـه در     لرزاند يا به فت  به ضم اول يعني كسي كه هيبتش ميـيرعش   
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از ملوك سبايي حضرموت و يمن      ) 120 ،1985 نشوان،(لرزيد    يري مبتلا به فلج شد و مي      پ

و ) 716 ،1376، بويـل (در اواخر سده سوم مـيلادي اسـت كـه در تـاريخ يمـن درخـشيده                  

مسعودي مورخ نامدار او را همان كسي دانسته است كه با كيكـاووس جنگيـده و دختـرش             

 ـ در .)81 ،2ج ،1993، مسعودي(رفته است گ زني   سعدي را به   اي متـون تـاريخي ايـن     ارهپ

عدي را                پ رفـت ذوالأذعـار بـن ذوالمنـار        گادشاه را كه كاووس بـا او جنگيـد و دختـرش سـ

در . توصـيف شـده اسـت     ) 105 ،1368،  ثعـالبي (دست و نيرومند     ادهگشاند كه مردي      ناميده

، مـسعودي (و منـابع ايرانـي ماننـد        ) 200 ،1962،  الويـسي (حالي كه در تواريخ يمن ماننـد        

  .ذوالمنار شخص ديگري است در بلقيس است وپ، ذوالأذعار لقب هدهاد )79، 2ج ،1993

شـكني تازيـان و      يمـان په در شاهنامه حكايت سفر كاووس به هاماوران به علـت            چاگر

 137 ،2ج ،1374،  فردوسي(يمانان آنها و ازدواج با سودابه دخت شاه هاماوران          پ  با هم  گجن

مراه شدن كـاووس بـه كوشـش        گ اما در بندهش آنجا كه از        ،به تفصيل آمده است   ) به بعد 

ون افتادن و گسستن فـره از او و لگـدكوب كـردن             گديوان و به كارزار آسمان شدن و سرن       

) 140 ،1369 فرنبـغ دادگـي،   ( ايرانشهر به مردان و اسبان و هجوم بردن به بوم هامـاوران             

س از ذكر اين واقعه از همسر كاووس يـاد          پ اما   ،آمده، از سودابه نامي نيست    سخن به ميان    

نـين اسـت كـه      چروايـت فردوسـي     . ويدگ يزي نمي چنام و نسب و سرزمين او        كند و از    مي

رده دارد و بـه او دل       پ ـس  پ ـشنود كـه شـاه، دختـري در           كاووس پس از فتح هاماوران مي     

ه چ ـرگ ا -ولـي ثعـالبي     . ره جنگ و آشتي است    بندد و اين عشق و شيدايي بيرون از داي          مي

عدي را از  -داند  ون بندهش انگيزه سفر هاماوران را فريب ديوان مي    چ  ازدواج كاووس و سـ

ان قحطـان   گ ـيمانان خود از مصر و بربر و بزر       پ  زيرا ذوالأذعار با هم    ؛پندارد  شرايط صلح مي  

هـزار هـزار دينـار و هـزار         به مقابله با كاووس برخاسته و چون شكست خـورده، بـا             ) يمن(

جويـد و كـاووس كـه در برابـر زيبـايي            راه آشتي مـي   ... ديباي زربفت و هزار اسب عربي و      

  ).108 ،1368ثعالبي، (شود  ذيراي صلح ميپسعدي دل از كف داده، 
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عدي   ) سوداوه، در شاهنامه  (در اينجا ذكر يك نكته ضروري است كه الفاظ سودابه            و سـ

   ).507 ،1369، صفا( است ه هم و در اصل يكياز لحاظ ريشه نزديك ب

هـاي    داستان اين سفر و اسارت كيكاووس به سبب فريبكاري شاه هامـاوران در كتـاب              

نگاران  بعضي وقايع.  به گونه ديگر آمده است  ـكه بيشتر به افسانه مانند است-تاريخ عرب 

انـد    رداختهپذكر افسانه   هايي تاريخي، يا به       قديم كه به جاي نگارش تاريخ به ساختن رمان        

يـشين  پهاي    و حوادثي از اين سو و آن سوي جهان را به هم گره زده و رويدادهايي از سده                 

يزي را كه در تحول يك حادثه تـاريخي         چاند؛ يعني همان      يوند داده پسين  پهايي    را به سده  

 history»تاريخ«يوند پنان كه معروف است از چـ اند   به يك اسطوره لازم است انجام داده

ه ژونه كـه هويـدا اسـت ايـن سـه وا           گآيد و آن      به وجود مي  » اسطوره« story »افسانه«و  

  .بايكديگرخويشاونداند

» آشــور«و» كلــده« بــا اخبــار رجــالي از را» ضــحاك«نويــسان، اســطوره  ايــن تــاريخ

فرمانرواي حيـره،   » حارث«هاي كواد ساساني با       يمانپو  » شَمر يرعش يمني  «هاي    وجنگ

ها فاصله است، به هـم آميختـه و           قرن ها راه و    ري فرسنگ گاه هر كدام با دي    گيان زاد كه م 

  .اند كه حكايتي است شنيدني همه را به شاهان يمن نسبت داده

  ايرانيان و تازيان

يشداديان و كيانيان، فصلي كوتاه در بـاب ملـوك يمـن آورده،             پمسكويه رازي، هنگام ذكر     

. سر بهمن اسـفنديار از يمـن خـارج شـد     پشتاسب و اردشير    گدر زمان   » ذوالمنار«: ويدگ مي

موصل وآذربايجان و انبار را تصرف كرده با تركان جنگيد و آنـان را درهـم شكـست و بـه                     

لمنــار ذواهــا آوردنــد و  شــاهان جهــان از او ترســان شــدند و هديــه. رداخــتپري گغــارت

 ـبها آورده بودنـد  رانگكه حرير و مشك و اشياء  ـ  ينچادشاه هند و پان گازفرستاد رسـيد  پ  

يزهـايي اسـت   چا كمتـرين  هآري اين: فتندگيزها در سرزمين شماست؟ وآنان  چآيا همه اين    

ين سـرازير  چ ـالمنار با لشكري انبوه از مردم حمير به سـوي        س ذو پ. شود  كه آنجا يافت مي   



 

 

209

 ايران و يمن در اسطوره و تاريخ

عرب س از هفت سال در حالي كه دوازده هزار          پرداخت و   پشد و در آنجا به كشتار و غارت         

افزايـد    وي مـي  ). 33 ،1ج ،1987مسكويه،  (شت  گحميري را در تبت ساكن كرد به يمن باز        

هـا غـارت و تاخـت و تـاز اسـت، نـه                انـد و ازعـادات عـرب        اد تازيان ژمردم امروز تبت از ن    

 ـ  نـواده شَـمر  » الرائد«همين غارتگري و كشتار را به ). همان(مملكت داري  كشورگيري و

 ـالقرنين مذكور در قرآن كريم هم اوستكه ذوند كه بر اين باورا انـد و در    نيز نـسبت داده  

  :اند قصايد عربي او را ستوده

ــد الملـــك و ــوج الرائـ ــع المتـ  ملك يـرود الأرض كالمـساح        تبـ

ــه     فتح المدائن في المـشارق وانتحـي       ــي بري ــصين ف ــراح و لل  ب

ــشرا   ــت مع ــن بتب ــن يم ــلَّ م  اضــحوا بهــا عنــا مــن التــراح   واح

)141 ،1985 نشوان،(      

 مـشارق و مغـارب زمـين را در نورديـد،            ، تبع تاجدار  ،»رائد« :ويدگ شارح اين قصيده مي   

وب كـرد   گ  دگ ل ،سم اسبان  به چين سرازير شد وآنجا را زير       شودگرا  ...  و  پارس ،مداين، بابل 

ت را و بـيش از همـه، ايـن چنـين فتوحـا     ) همـان ( ...ها را در آنجا نشاند    لشكري از يمني     و

  .اند نسبت داده» رمشَ«به

: خـوانيم   مي اند، در تجارب الامم     ها فرسوده   زبان نيز در آن قلم     اران ايراني عرب  نگ  تاريخ

تدبير بـود     زيرا قباد مردي بي    ؛ به ايران زمين هجوم آورد     ، پدر انوشيروان  ،ر در زمان قباد   مشَ

وي . سـپرد   ا دشمنان راه مدارا مـي     هاي ديني خود از خونريزي پرهيز داشت و ب          و بنا به باور   

ما را با شاهان پيش از تو پيماني بوده است و تـو             :  پادشاه يمن پيغام داد    »عمر بن حارث«به  

قـرار   حارث با سپاهيانش به مداين آمـد و ... بهتر آن است كه نزد ما آيي  . بينم  را بر آن نمي   

 رث، قبـاد را مـردي سـست و        امـا حـا   . ها از رود فرات اين سوتر نيايند        بر اين شد كه عرب    

بر خلاف پيمان فرمـان داد تـا مـردانش از فـرات      در ملك او طمع بست و      مهربان يافت و  

شـكني را    ر حارث را فراخواند تا سبب پيمان      گقباد بار دي  . ديازنري  گدست به غارت   ذرند و گب
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 تـوانم   هـاي تـو نمـي       بدون كمك : فتگ اما حارث در نرمي كلام او طمع بست و         ،جويا شود 

ـ  قبـاد شـش طـسوج     .)91 ،1ج، 1987، مـسكويه (دزدان عرب را به فرمـان خـود درآورم   

ي كشاورزي عـصر ساسـاني      ها  بندي زمين  واژه فارسي است كه در تقسيم     گ ا تسو  ي تسوج،

، ولـو سـكايا   گپي(شـده اسـت        تقسيم مي  ،رفته و هر استان يا خوره به چند تسوج          كار مي ه  ب

 هم پيمان شكـسته از سـر آز،    اين بار حارث باز. او دادآن سوي فرات را به ـ  )241 ،1372

سـپاه خـويش بيـا كـه در تملـك       بـا  : را فراخواند و گفت  ـشبرادرزاده خويـ  ر يرعشمشَ

 وشـت و  گكـه خـوردن      هـست اينجـا پادشـاهي     . اي نيـست   ي اينجـا بازدارنـده    ها  سرزمين

، 1987مـسكويه    (ع است ديني دارد كه حفظ حكومت را مان       شمارد و   يزي را جايز نمي   نرخو

 ـ از تازيـان بـه ج      ر بـا انبـوهي    م شَ ).93،  1ج شـاه ساسـاني از پـيش او        .  قبـاد شـتافت    گن

پـس از آن حـارث، شـمر را بـه خراسـان و              . ريخت تـا او را در ري بـه قتـل رسـانيد            گ مي

 هر يك از آن دو با لـشكري كـه جمـع آنهـا را                .سيل داشت گر را به سغد     گاي دي  زادهبرادر

ر، سـمرقند را بـه محاصـره    م شَ .رفتندگ راه چين را در پيش       ،اند  صد هزار نوشته  بيش از شش  

هبانان دريافت كه حاكم آنجا مردي ناتوان اسـت و دختـرش تـدبير              گاه از ن  گشبان رفت و گ

سـيم بـه     و  به دختر پيغام داد كه من با چهار هزار صـندوق زر            ،رمشَ. امور را در دست دارد    

 تـا  ،نظير است ازدواج كـنم  توانايي بي ام در خردمندي و تري كه شنيدهام تا با دخ   اينجا آمده 

  كـه   اكنون مرا قصد چـين اسـت       .پارسي حكم راند   ي تازي و  ها  فرزندمان بر همه سرزمين   

شتم او را همـسر خـويش       گر باز اگر كشته شدم او را باشد و        گ را به او بسپارم تا ا      ها  صندوق

 بيـرون آمـده     هـا    از صـندوق   ،سـربازان عـرب    و ... تدبير او دختر بيچـاره را فريفـت       . سازم

  ).121 ،1985،  نشوان؛92 -4 ،1ج، 1987 ،مسكويه... (شودند وگهاي شهر را  دروازه

 اين شهر   :ويدگ فتح تراوا است مي    وار كه يادآور داستان اسب چوبي و       اين روايات افسانه  

 ،را كنـده   ي كـه شـمر آن      يعنـي شـهر    »شمركند«ايرانيان آن را     ر داشته و  گدر آغاز نام دي   

  .)1985،121، نشوان( اند  ناميده،سوخته و ويران كرده
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ي تـاريخي   ها   يك از پژوهش   يچ در ه  ، زيرا اولاً  ؛ نادرست است  ها  روايتبدون شك اين    

 ـ   گ ـعلت نام   اشاره نشده و   آنمعاصر به    اي   عـده  .درسـتي معلـوم نيـست     ه  ذاري سـمرقند ب

 نام يكي از پادشـاهان تـرك        »سمر« است و  »ده « به معني  »كند« معرب   »قند«ويند  گ مي

 يـا شـهر سـمر اسـت     »ده سـمر «معناي تركيبـي آن   نهاده و النهر بوده كه آن را بنا   ماوراء

هـايي چـون       بـه نـام    ، در جغرافياي تاريخي ايـن ناحيـه       ،ثانياً ؛)1364،1164،خلف تبريزي (

 كه پسوند   )498و495،  1377،لسترنج(خوريم    مي  بر »كبودنج كت  بنجيكت، فرغان كت و   «

 شـكل   »قند« يا   »كند«ديه است و ممكن است        به معني مزرعه و    »كت يا كث  «آخر آنها   

  .تحول يافته آن باشد

ـ  دريافت كه حسان  ،ر به سرزمين چين رسيدموقتي شَ: افزايد  ادامه افسانه ميراوي در

اج را بـه  آنهـا كـه تـار   .  كرده اسـت تح سه سال پيش از او چين را ف  ـر فرستاده حارثگدي

 ،1ج،  1987،مسكويه( به جمع غنايم پرداختند و به يمن آوردند          ،دهند  كشورداري برتري مي  

 سال فرمـانروايي كـرد و پادشـاهي از عـرب نتوانـسته چـون او       121ر مشَ: ويدگنيز  و  ) 94

  ).1962،200، الويسي؛همان(شايي كند گكشور

سه قرن پيش از كواد يعني قرن سـوم   ر  مكنيم كه شَ   مي اشاره    نيز در اينجا به اين نكته    

ي تـاريخي، فرمـانرواي مطلـق       هـا   بر اساس پژوهش  ) قباد(و كواد   است  زيسته    ميلادي مي 

 ،عمـر  بـن  موت بوده و حارث    حضر عمان و ،  هاي عربستان   هاي شرق دجله تا كناره      سرزمين

 )713 ،1376 ،بويــل( .دســت نــشانده او در ميــان لخميــان حيــره بــوده اســت اســتاندار و

 ـكننـد     بـه آن افتخـار مـي   ها ونه كه عربگ  نه آنـقباد    حارث و سياسي ميانيها پيمان

ي جنـوب شـبه     ها  چنين بوده است كه آنها توافق كردند نهر فرات مرز شمالي ايران وعرب            

كرانـه خلـيج فـارس تـا          بر امتـداد   از سوي قباد  » حارث«ام  گشايد در اين هن   . جزيره باشد 

  .)715 همان،( باشد عمان فرمانروايي يافته

 بينيم يك واقعه تاريخي چگونه زمان و مكـان خـويش را از دسـت داده و                  ميبنابراين،  
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ران عرب نيز   گ اين چيزي است كه حتي پژوهش      .اي براي افتخارات قومي شده است      افسانه

 ـ و: گويد كه يكي از مؤلفين تاريخ يمن از قول جرجي زيدان مي   به آن اذعان دارند، چنان     ه ب

 ،الويـسي (تر از تاريخ عرب و به ويژه تاريخ يمـن وجـود نـدارد             مجهول تر و    كلي مبهم  طور

هايي اسـت   يگدر انساب ملوك يمن باستان آشفت   : ويدگخلدون   ن از قول اب   او. )199 ،1962

ا كه ساده   هويژه آن ه   ب ،هاي پيشين    زيرا انسان  ؛)همان(نمايد    كه جز اندكي از آن درست نمي      

ذار گ ـشان تأثير  يگزند  نيازي به دانستن تاريخ نداشتند و تنها آنچه در         ،اند زيسته  بدوي مي  و

چـون آدمـي از شـنيدن اخبـار         . كردنـد   مي ان نقل گبراي آيند  ماند و   بوده در خاطرشان مي   

 ماننـد  .هـم آميختـه اسـت      افـسانه در   ذشته با اغراق و   گ ناچار حوادث    ،برد  عجيب لذت مي  

 بـه   امـا  ، حقيقتي تـاريخي اسـت     كنند،  نقل مي  ...مود و   ث  از عاد و   ها  يي كه عرب  ها  داستان

   .)1372،494،زيدان( اند هايي بر آن افزوده مرور زمان افسانه

 او با ايرانيان قابل انكـار       هاي  و پيوندها و شايد چالش    ر يرعش در تاريخ يمن      محضور شَ 

ياسي يـاد   هاي يافت شده در مأرب يمن از يك هيأت س            نبشته گ در سن  آنچه مانند   .نيست

سيل گ ـ) كوك(سلوكي   و) تيسفون( آن را به پايتخت ساساني قطيسف        »رمشَ«شود كه     مي

يي هـا   يـري گار و در  گي در مبادلات سياسي آن روز     مداشته است كه شايد حامل مطالب مه      

اي از    هالـه  ،رسـد    به نظر مـي    .)716 ،1376،بويل(اند    بوده... نظامي با ساسانيان در عراق و       

ي هـا   در كـشاكش رقابـت     ر را احاطه كرده بيشتر پس از اسـلام و         مخصيت شَ افسانه كه ش  

بـراي  . وجود آمده باشـد ه  ب،شمردند ر اقوام برتر ميگيي كه خود را بر ديها  عرب شعوبيان و 

فتوحـات   كه در باب افتخـارات عـرب و          قصيده ها   ده  ميان ازاز يك قصيده و     نمونه ابياتي   

 ـ : ويدگ شاعر مي . يمكن  سروده شده نقل مي    »رمشَ« ر كـه بـر تمـام جهـان حكـم           مملك شَ

نظير  شايي بي گدر كشور ،  لرزيد اي از هيبتش به خود مي       او كه هر بيننده    ؟راند كجا رفت   مي

 در چاه مأرب زنداني كرد و      اوكيكاوس را به بند كشيد و     . سمرقند را به نام او خواندند      بود و 

  :آزاد كرد او را رمر خويش را درخواست و شَاز پدر بخشايش همس)  همان سودابه (سعدي 
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 ؟الأسـجاح  ملك الوري بـالعنف و        الـذي   الملـك  ر يرعش مشَ م اينَ ا ...

ــان  ــد ك ــرعش ق ــن رآه ي ــ م  لمـــاحال بطرفـــه اليـــه ورنـــا   ههيب

ــشارق   و ــمرقند الم ــه س ــاز و    ســميت ب ــن غـ ــ الله مـ ــمـ  احن فتـ

ــر مثخ    كيقــاوس اتــي بمالــك فــارس   و ــد يعث ــي القي ــا بجــراحف  ن

 في الـسجن يجـأر معلنـا بـصياح           هبرهـــ بمـــأرب بئـــر فـــي فاقـــام

ــي و   فاســـتوهبت ســـعدي اباهـــا ذنبـــه ــراح   فعف ــسن س ــيره بح  س

)12، 1985 نشوان،(      

  ها ها و اختلاف شباهت

درباره اسـارت شـاهزاده       با آنچه  ،رمدست شَ ه   كيكاوس ب  گرفتار شدن شباهت  ،  در اين شعر  

 ـ   خوانـده  سرزمين تـوران   او در  اورزي منيژه دختر افراسياب ب     رم عشق به ج  ، بيژن ،ايراني م اي

ن در  يژه بـه بيــژ    نعشق م  عدي به كاووس و   و نيز دلبستگي س    )32 ،5ج ،1374 ،فردوسي(

  . خور تأمل است

فرمانـدهان    كيكـاووس و   ، ذوالأذعـار  ،ر منابع عربي، شاه هاماوران    گدر روايت ثعالبي و دي    

. ريزنـد گذارد تـا نتواننـد ب     گ ـ  بر سر چـاه مـي      گ بزر گيسن كشد و   مي بنداو را در چاه به      سپاه  

آورد   برايشان خـوراك و پوشـاك مـي        رود و   همراهانش مي  عدي هر روز به ديدار كاووس و      س

 ـاف  مـي  بـه چـاه   را   بيژن   ، افراسياب،  اما در روايت فردوسي    .)115،  1372،  ثعالبي(  ، منيـژه  .دكن

 ـ ،در روايت ثعالبي  همچنين   .آورد  برايش غذا مي   وآيد    به ديدارش مي   ه و نبهره  پوشيد عدي س، 

 بيژن را   ، پهلوان ايراني  ،رستم،  اما در شاهنامه  . كند  مي گري  ميانجي  آزادي شوي خويش   براي

 فردوسـي از زنـداني       روايـت  .رهانـد   مـي  بند  و زندان از   ،كاووس را در هاماوران     توران و  در

  :به فرمان افراسياب، چنين است كردن بيژن درچاه و بستن آن با سنگ بزرگ،
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ــايش   انگـــرآهن سمارمـــه ببنـــدش بـــ ــه پ ــا ب ــدر آن،زســر ت   ببنــد ان

 همـا  زخورشـيد و  ،  رددگچو بي بهره       ون اندر افكن بـه چـاه      گ ن ،چوبستي

ــن  ــل وآن س ــو گببرپي ــوان دي ــاي     اك  يهــان خــديو،گكــه از ژرف دري

 ...ين ســتان بــدان كــ،بيــژن بيــاور ز   فكنده است در بيـشه چـين سـتان        

ــوش   ــاه او را بپـ ــر چـ ــاور سـ  بدان تا بـه زاري بـر آيـدش هـوش             بيـ

  

  )32، 5 ج ،1374 فردوسي،(  

 بردن او بـه يمـن و زنـداني          ، شكست دادن كاووس در ايران     در باب  ،هاي عربي   روايت

 كه  ، نوعي تعصب ديني هم هست     ،ها  فتهگ در اين    زيرا؛  رسد   غيرمعقول به نظر مي    ،كردنش

چون )  كاوس ( قاوس: ويندگ  مي كه چنان .وجود آمده باشد  ه  قل بايد بعد از اسلام ب     به حكم ع  

 ـ ، آسـمان رود   گقصري بنانهاد تابه جن    پيشه كرد و    سركشي رد، او را    ر بـه او حملـه       م شَ بـ

كـه شـباهت آن را باداسـتان    ) 121 ،1985 ،نشوان(به يمن آورد شكست داد، به بند كرد و     

 ولي  .ها نيز هست    پرواز كاووس به ياري عقاب     آور ياد و بينم  س مي ي مقد ها  نمرود در كتاب  

جويي شاه هاماوران، براي ندادن باج به        ،چاره به روايت فردوسي   ،وسوعلت در بند شدن كا    

  :شاه ايران و ماندن سودابه نزد پدر خود بوده است

ــر ســر    دختر بماند بـدوي    ر شهر و  گم ... ــاژ ي،نباشــدش ب  جويكــي ب

)134 ،2ج ،1374 فردوسي،(      

 ،بنـابراين . پسنديد اما يـاراي بـاز داشـتنش را نداشـت            نمي ي پدر را  أكه ر  سودابه با آن  

  :هاماورانيان

 يو وچـون تـوس را     گودرز و چون    گچو     اه كـــاووس راگـــرفتنـــد ناگ

)136، 2 ج ،همان(      
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  :و آنان را در دژي كوهستاني در ميانه دريا نگاه داشتند

 بـــــرآورده ايـــــزد از قعـــــر آب   نـدر سـحاب   يكي كوه بودش سر ا    

ــسار  ــرآورده از كوهـ ــي دژ بـ  تــو گفتــي سپهرســتش انــدر كنــار   يكـ

ــاووس را  ــتاد كـ ــدان دژ فرسـ  همان گيو و گودرز و هـم تـوس را            بـ

)همان(      

 در آغاز داستان نيز، سبب لشكركشي كاووس به هاماوران، سـر برافراشـتن مـردي بـا                 

  :ده كه از پرداخت باج و ساو، سرپيچي كرده استگنج و نام در مصر و شام بو

 درفشي بر افراخـت از مـصر وشـام           نـام  نج و گ ـهر مـرد بـا  گيكي با   

ــر تافتنــد روي، كــاوس كــي ز  ذاشــــتندگب  خــــوار،در كهتــــري   ب

)2،129،ج1374فردوسي،(      

  جاي پاي ضحاك

 ، ايـن دژ   ازه فردوسي   ك ر اين گ دي .با ثعالبي اختلاف دارد    اين قسمت از روايت فردوسي نيز     

 خوانـده اسـت    » ماسـفري «  آن را دژ   »الطـوال   اخبـار «در » دينوري«كه  درحالي ،دهنامي نبر 

 كه  نام مكاني است  ) سمبران(در بندهش نيز تنها سمران      . )755،  1377،شهيدي مازندراني ( 

 ،1369  دادگـي، فرنبـغ ( .ضحاك در آنجا دژي ساخته وكاووس را در آن به بند كرده اسـت  

نام كـاخ ضـحاك اسـت        )رانمشَ(  سمران ردپندا ، مي  در حالي كه مؤلف زين الأخبار      .)137

  .)1347،5،رديزيگ(

 .شـود   بينيم كه جاي پاي ضحاك در يمن و در داستان هاماوران نيز ديده مـي                ميپس  

 ،صفا( ضحاك با مأموريت از جانب عموي خود از يمن به بابل تاخت              :اند فتهگكه   جالب اين 

، بـرادرزاده   مسكويه كه حارث بن عمـر كه با روايت )  از قول ابو حنيفه دينوري     459 ،1369
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ــويش ــمر (خ ــاد و  )شَ ــشتن قب ــأمور ك ــرد     را م ــين ك ــران وچ ــتح اي ــت د ف ارد مطابق

ضـحاك همـان شَـمر يـرعش        : توان گفـت    بنابراين، آيا مي   .)92 و 4،  1ج،1987،مسكويه(

  پادشاه يمن است؟

  )زئيني گئو(زنگياب

بـه  . اهي بينـدازيم  گ ـري كه در اين ميان پديدآمده اسـت ن        گا بد نيست به حادثه دي     در اينج 

كيـان در   ) اشـراف (او را با پيـدايان        و رفتاه كه كاووس به هاماوران      گآن  : روايت بندهش 

 تازيان به    ميان  كه زهر به چشم داشت از      ،نددخوان مي »اوگزين  «بند كردند، يكي كه او را       

 »اوگ ـزين  «شت وآن   گرانيان افراسياب را به خواهش خواستند تا باز       اي. شاهي ايرانشهر آمد  

 كـاووس و   سپاه آراست و به هاماوران تا رستم از سيستان   . دشرا كشت وخود شاه ايرانشهر      

 روايت ثعالبي نيز با انـدكي       .)139 و 140 ،1369،   دادگي فرنبغ(گان را به ايرانشهر آورد      بزر

رفتـاري كـاووس در   گ: ويـد گ  مي ثعالبي.  نيست »اوگن  زي«اختلاف همين است اما نامي از       

  از سـويي و   هـا   عـرب . شـد  ور ها در ايرانـشهر شـعله       هاماوران هفت سال بود كه آتش فتنه      

 امـا   .)110 ،1368 ،ثعـالبي ... ( و   ندله شهرها افتاد  گي به   گرگر چون   گافراسياب از سوي دي   

ت كـه در زمـان پادشـاهي      ناميـده شـده اس ـ     »يـاب گزن«ر منابع همين ديو بدچشم      گدر دي 

ي زهرآلـود   هـا   اهگ ـتازي را كه دارنده ن     رگياب ستم گزن منوچهر، افراسياب به ايران تاخته و     

انـد كـه ايرانيـان از        فتـه گچنـين   هم .)517 ،1369 ،ار فـسايي  گرسـت ( كشته اسـت     داشت،

 ـ( ياب به ايران لشكر بيـاورد       گافراسياب خواستند تا براي دفع ديوي بدچشم به نام زن          ن زري

كـه     »منـوچهر  «مـان ز  در شاهنامه نيز از حمله تازيان به ايران در         .)39،  1ج ،1368،  كوب

او گ ـامـا از زين   . است  افراسياب آنان را شكست داده و از ايرانشهر رانده، سخن به ميان آمده            

  :آيد شم نميچنامي به ) زنگياب(

 رفتند هر كـس كـلاه     گبه جستن      چو بر تخت زريـن نديدنـد شـاه        
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 رانگــز هــر ســو بيامــد ســپاهي    ان واز دشــت نيــزه وران زتركــ

 برآمد سر از خـورد وآرام وخـواب          ران لشكري سـاخت افراسـياب     گ

ــد     شكست آمد از تـرك بـر تازيـان         ــر آم ــي س ــر فزون ــان ز به  زي

 زن ومرد وكودك همه بنـده شـد          شــد پراكنــده ســپاه انــدر ايــران

ــه ــد زگ ر دهم ــران  رفتن ــاهاي  هشت گيتــي ســياگــيــان بــه ايران   پن

)2،138،ج1374،فردوسي(      

 منظور اين است كه وقتي تازيان از تورانيان شكست خوردند، در داخـل شـهرها                ،ظاهراً

. ار مردم را سياه كردنـد       گها روز   در داخل خانه  و  هاي مردم پناهنده شدند       پراكنده و به خانه   

 »زامياد يشت «و در   گه با صفت دروغ   او زند گبه معناي دارنده    ) اوگ زين (»ئوگزيني   «كشتن

در اينجـا يـك پرسـش پـيش         . )508 ،1369،صفا(به خود كيكاوس نسبت داده شده است        

تـوان او را يافـت؟ در         كيـست ودر كجـاي تـاريخ مـي        ) يـاب گزن(او  گ ـ اين زين    آيد كه   مي

نيـز بـا     و) 149 ،1369  دادگـي،  فرنبـغ (ضحاك ناميده شـده اسـت       گ  پدر بزر  »بندهش«

ام از ميان تازيان به ايرانشهر تاختـه        گ زيرا همان هن   ؛وس در هاماوران پيوند دارد    اسارت كاو 

 نام نبرده اما در آغاز داستان هاماوران        »اوگزين  «ر چه فردوسي از     گا. )140،جا همان(است  

  :خوانيم  مي،كه به همين ماجرا مربوط است

ــا زره   ز ــته ت ــد آراس ــران ش  رهگ ـ نديـد ايـج رنـج از         هـا   ميان   مك

 تـاو   بـا شـير    »اوگ«نكرد آزمون      سـاو  پذيرفت هر مهتـري بـاج و      

)2،127،ج1374فردوسي،(      

آيا مراد فردوسي تنها تشبيه     . تاب و توان نداشت    در برابر شير     »اوگ«: ويدگ فردوسي مي 

بوده است؟ آيا در جاي ديگـر       ) كاووس(شاه هاماوران يا هم پيمانان او به گاو در برابر شير            
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ور يـا   گ ـ ، در برابر شـجاعت شـير      درعرف شعر فارسي غالباً   ين تشبيهي هست؟    شاهنامه چن 

  در اينجـا بـراي تـشبيه       »اوگ ـ«رسد كه نام      نظر مي ه  آورند، چنين ب    وزن و مانند آن را مي     گ

ر فردوسـي آن را چونـان نـام         گ ـحتـي ا  .  باشـد  »اوگزين  «اي به همين     نيست وشايد اشاره  

ي هـا   او را بر آن داشته تا آنچه را در اصل داسـتان ،داري  ولي امانت، باشدهيافتنخاصي در   

  .پهلوي يافته، به نظم آورد

بـا   ، ترجمـه كنـيم    ،» سـياه  گاو« يا   »گاو زنگي « ،را) ئو گ زئني(او  گر بتوانيم زين  گا ،حال

كـه ممكـن اسـت ايرانيـان          نتيجه جالبي خواهد داشت وآن ايـن       ،تاريخيتوجه به روايات    

شته، ازباب تـوهين،  گانه سياه كه بر ايرانشهر چيره گاجم بي به آن مه،ينگ خشم و ستمديده

ام كه كـاوس در هامـاوران بـه اسـارت افتـاده،             گ زيرا آن هن   ؛ داده باشند   لقب »يگگاو زن «

 با چشماني ترسناك و     ،)يانگزن( يكي از همين بربرها      ،ممكن است به تلافي حمله ايرانيان     

تواند   انه مي گ اين مهاجم بي   .رانشهر تاخته باشد   به اي  ،لرزانده  هيبتي كه مردم ستمديده را مي     

 يا ازهمان كساني باشد كه به روايت منابع عربي، خراسـان وسـغد و               »ر يرعش مشَ«همان  

قرينـه   دو،  فتـيم گ علاوه بر آنچه     .ري خويش قرار داده بود    گسمرقند را ميدان تاخت وغارت    

  :كند زني را در ذهن ما تقويت مي مانهگتاريخي زير هم اين 

 زني جوان را با ديـوي       ، زيرا ضحاك  ؛اند  يان از نژاد ديوان   گزن ،  پيشين در باور ايرانيان  . 1

 فرنبـغ (آيـد   ي پديـد گ ـزن،   تـا از ايـن كـنش   ،بـستركرد  ماي ه ـ و مردي جوان را با ديـوزاده   

تـاختن   پي اكنون در  « :افزايد بندهش هنگام ذكر اين موضوع مي       صاحب . )1369،84دادگي،

  بلكـه  ، نبـوده   تـازي  ، ايرانـشهر   به  انگتازند   يعني ؛)همان (»اند  تاخته  ز به ايرانشهر  ، با  تازيان

  .اند زنگي بوده

 بـراي سـركوبي   ، نجاشي حاكم نـصراني حبـشه  ، پدر انوشيروان ، سلطنت قباد  نگامه. 2

 اين حادثـه در     .)1985،176،نشوان(سيل كرد   گنفري به يمن      سپاهي سي هزار   »ذونواس«

 تـا سـپاه     ؛رفـت گي قيـصر روم صـورت       گ ـ جن هـاي   يلادي با پشتيباني كشتي    م 523سال  

 ، ذونواس كه ياراي مقاومت نداشـت      .)1378،34،نولدكه(ذراند  گحبشيان را از درياي سرخ ب     
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 به آنها  پذيره دشمن شد و،كردند تدبيري انديشيد و با شتراني كه كليدهايي را برپشت حمل مي

 .كـشتن مـردم بپرهيزيـد      از هاي يمن را صاحب شـويد و        ينهنجگ ، اين كليدها را برداريد    :گفت

 به رؤساي قبايل    ،آن گاه ذونواس    . يمن پراكنده شدند    ها در   حبشيان گروه گروه به دنبال گنجينه     

 بـود و در    منظـور او معلـوم    . »هر جا گاو سياهي را ديديد بكـشيد       « :پيمانان خود پيغام داد    هم و

 ).120، 1377،  ناشناخته؛59، 1374، مقدسي( شدندمار    تار ويان، حبش  زماناندك

  تازيان و ايران

 ،فته شده اسـت   گي كهن از حمله تازيان به ايرانشهر سخن         ها  روايت ها و   رچه در اسطوره  گا

 ؛ اشاره نشده اسـت    ،ي از اين دست   گ به حادثه بزر   ،ي علمي ها  پژوهش اما در تاريخ مدون و    

  بـه تورانيـان و     ،ي نخستين و مياني شـاهنامه     ها ي ايرانيان در بخش   ها  گزيرا بيشترين جن  

چيزي بخـش نـا   شـود و   مربـوط مـي    ها   چون كوشاني  ،اقوام مهاجمي از شمال شرقي ايران     

دانيم در    البته مي . زارشي نيست گ از مادها هم در شاهنامه       ،فته نماند گ نا .درباره تازيان است  

گرفته اسـت    قرار ميها، ب مورد تهاجم عر،هاي پيش از اسلام پيوسته شهرهاي مرزي  سده

كه در تاريخ ساسـاني       چنان ،اند  شده  هم پيمان مي  در جنگ با ايرانيان      روميان    و وگاه تازيان 

 اشـاره شـده اسـت       ،هايي از سوي غسانيان شام كه متحدان دولت بيزانس بودنـد            به جنگ 

رزي ها بيشتر شهرهاي م ـ      اين تهاجم  .) به بعد  455 ،1368 زرين كوب،    ؛1376،710 ،بويل(

هـاي روميـان،      كـه جنـگ     مگر آن  .گرفت  و پايتخت ساساني در عراق امروزي را در بر مي         

 وايـت رايـن   ماننـد  .ها در برابر ايرانيان، به نام تازيان ثبـت شـده باشـد           ها و آشوري    كلداني

 را گرفتنـد و   ) سـپاهان ( اولـه رودبـار      ،در شاهي شـاپور هرمـزان، تازيـان آمدنـد         «: بندهش

و تـازش داشـتند تـا شـاپور بـه شـاهي آمـد وآن تازيـان را                   ) خرابي(ار  ي بس به آو   ها  سال

 در ، اين روايـت بنـدهش  .)140 و1 ،1369 دادگي،  فرنبغ (»سپوخت، شهر را از ايشان بستد     

گذشت، فرزندش شاپوركه كودكي     در وقتي هرمز ساساني  : چنين است ي تاريخي   ها  پژوهش

 بـه ايـن مـرز و بـوم چـشم            هـا،   وعرباين زمان دولت روم      در.  به شاهي رسيد   ،بيش نبود 
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 نتوانست به خـوبي     ، چون ساماني نداشت   ،دوختند و به تاخت و تاراج پرداختند و سپاه ايران         

 بـا سـپاهي هـزار       ،تر شد   اما وقتي شاپور بزرگ    ،)1378،85،نولدكه (.در برابر آنان دفاع كند    

 از دم ،ديـد  ه را مـي بهترين سواران بودند، به سرزمين عرب حمله كرد و هر ك ـ        نفري كه از  

 بـه تلافـي ايـن       .)87،  همـان جـا   ( تا كنار درياي سرخ پيش رفت        :اند  فتهگگذراند و   تيغ مي 

 به ، ساكن بودندآنهاي تحت تصرف    ها  هايي كه در سرزمين      دولت روم همراه عرب    ،ها  حمله

 ، به ايران تاختنـد و شـاپور شكـست خـورد و حتـي تختگـاه ساسـاني                  ،فرماندهي لليانوس 

 روميان  گ سپاهي فراهم آورد و به جن      ، اما چندي بعد شاپور    ، به دست دشمن افتاد    ،تيسفون

 را جهـت    »نبينـصي «شهر   ها از در آشتي در آمدند و        سردار رومي كشته شد، عرب    . شتافت

 ر ايـن  گنكته دي  .)72و 75 ،1ج،  1987  مسكويه ؛ 84 و 94 ،همان(غرامت به ايرانيان دادند     

، )، مكـرر  1362 ،نظـامي ( پيكـر  و هفـت  ) به بعد  276 ،7ج( سي در شاهنامه فردو   »حيره«كه  

 سپرد تـا    »منذر«را به    ورگ  بهرام بزهكار، فرزندش  درگد، آنجا كه يز   است شده  ناميده »يمن «

 ايـالتي در فراسـوي فـرات و در عـراق            »حيـره «.   پـرورش يابـد    ،يز حيره گان در هواي فرح  

دانستند و دسـت      ها و روميان مي     رابر عرب چونان دژي در ب     و ساسانيان آنجا را     بود امروزي

 ، بنـابراين  .)711 ،1376 بويـل (ماشـتند   گ  را در آنجا مـي     »نعمان« و   »منذر«نشاندگاني چون   

  . است»حيره« مربوط به ،شود بخشي از آنچه در تاريخ و اساطير ايران به يمن نسبت داده مي

  نتيجه

 ـ           »أسب«سرزمين   كـه در   » هامـاوران «اد شـده و   ، كه در قرآن كريم و كتب مقـدس از آن ي

» سـودابه «و همـسرش    » كـاووس «حماسه ملي ايرانيان، در پيوند ناگسستني با پادشـاهي          

شود، همـه   شناخته مي» سامران، سمران و شمّران    «هايي چون   نام است و در متون ديگر با     

اين كشور قديمي كـه تمـدني چنـد         . نام دارد » يمن«شود كه امروز      به كشوري اطلاق مي   

هاي سياسي و تجاري خود، همواره مورد توجه پادشاهان        ر ساله دارد و به خاطر موقعيت      هزا

:  چـون  هـايش    در زبان و ادب فارسي نيز با معـالم و نـشانه            ،بزرگ ايران باستان بوده است    
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رد، شمـشبر، خنجـر،             7ملكه بلقيس و سليمان نبي     ، اويس قرني، ستاره سهيل، عقيـق، بـ

  .ان داردشهرتي فراو... رعد، برق و 

آمـده، بـا آنچـه در تـواريخ         ... آنچه در شاهنامه فردوسي درباره ضـحاك و كـاووس و            

توان دربـاره     اگر چه نمي  . هاي بسياري دارد    شود، همساني   افسانه مانند اعراب يمن ديده مي     

در اين مقاله كوشـيديم  . ها را بر طرف كرد     توان بسياري از ابهام      اما مي  ،آن حكم قطعي داد   

 بـا  ـشـود     كه به سرزمين يمن مربوط مـي ـهاي اساطيري و پهلواني شاهنامه را   تانتا داس

هـاي     زيـرا بـسياري از روايـت       ؛حقايق تاريخي و نقاط اشتراك و اختلاف آن، تطبيق دهيم         

فردوسي با حوادث كلان تاريخي زمان هخامنشيان، پارتيان و ساسانيان در بـاب تازيـان و                

اگرچه بخشي از آنچـه درتـاريخ واسـاطيرايران بـه يمـن              .ردبه ويژه اهل يمن، مطابقت دا     

  .است» حيره«مربوط به شود، نسبت داده مي
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